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( مدعی شد موفق شده عملیاتی برای  رژیم‌صهیونیستی روز گذشته )شنبه 23 تیر
ترور محمد الضیف فرمانده گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی گروه حماس 
بـــه اجـــرا درآورد.  بـــا این حال ارتش رژیم اعلام کرد برآورد دقیقی از نتیجه عملیات 
ندارد اما حدس می‌زند با توجه به ابعاد آتش ریخته‌شده در محل حضور ضیف، 

او کشته شده است. 
علی‌رغم ادعاهای رژیم، ساعاتی بعد گروه حماس شهادت فرمانده شاخه نظامی 
خود را به‌صورت رســـمی تکذیب کرد. پس از آن بود که رســـانه‌های صهیونیســـت 
اعـــام کردند احتمال دارد الضیف زخمی شـــده باشـــد. ارتـــش رژیم برای توجیه 
ناکامی و شدت آتش ریخته‌شده بر محل اجرای عملیات ادعا کرد تنها ساعاتی 
قبل به اطلاعاتی درباره محل حضور فرمانده عالی مقاومت فلسطین رسیده بود.

مقامـــات حمـــاس درباره اهداف این عملیات اعلام کرده‌اند گزارش‌های تل‌آویو 
درباره شهادت محمد الضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس »توجیه دروغی« برای 
حمله به المواصی است. با توجه به آنچه حماس درباره اهداف رژیم متذکر شده 
است، به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها پس از کشتار 400 نفر در اردوگاه النصیرات 
برای آزادســـازی 4 اســـیر خود، به فرمولی جدید در جنگ دست یافته‌اند. با توجه 
به کاســـته شـــدن حساسیت جامعه بین‌المللی از کشتار فلسطینیان در چنین 
عملیات‌هایی، تل‌آویو می‌کوشد از این پس برای کاهش جلوه ترورهای خود، برای 
آنها بهانه‌تراشی کند.  صهیونیست‌ها در کشتار روز گذشته اردوگاه المواصی ۷۱ 
نفر را به شهادت رسانده و ۲۸۹ نفر دیگر را زخمی کردند. با این حال اهمیت خبر 

ترور الضیف تعداد شهدا را تحت‌الشعاع خود قرار داد. 

  نکات
صهیونیست‌ها در مرحله سوم جنگ خود در غزه و لبنان سیاست خاصی را در 
پیش گرفته‌اند که برخلاف ویژگی‌های اعلامی این مرحله بوده اســـت. در ادامه 

تلاش شده این موارد مورد بررسی قرار گیرند. 
1. به نظر می‌رســـد رژیم تصمیم گرفته از بهانه ترورها به‌عنوان عامل توجیه‌کننده 
کشتارهای عظیم مردم استفاده کند. رژیم در هر عملیات برای آزادسازی اسرا یا 
ترور فرماندهان حماس ده‌ها و صدها شهروند فلسطین را به شهادت می‌رساند 
و با توجیه ضروری بودن این کشتارها برای دستیابی به این اهداف گران‌قیمت، 
از زیربار فشـــارها شـــانه خالی کند. نخستین اقدام در این راستا برای آزادسازی 4 
اســـیر در اردگاه النصیرات صورت گرفت که طی آن نزدیک به 400 فلســـطینی در 

این اردوگاه به شهادت رسیدند. 
2. آمریکا به شکل رسانه‌ای اعلام کرده بود در صورت منصرف شدن رژیم از برخی 
اقدامات مانند عملیات گسترده در رفح و بافت مسکونی غزه که تلفات غیرنظامی 
انبوهی بر جای می‌گذارد، در ترور فرماندهان مقاومت به تل‌آویو کمک خواهد کرد. 
امروز واشنگتن باید به افکار عمومی خود توضیح دهد چگونه با این شرط به رژیم 

اطلاعات داده اما تل‌آویو از این مزیت همچنان برای کشتار مردم استفاده می‌کند. 
3. هنوز ابعاد دقیقی از اهداف بمباران المواصی به بیرون درز نکرده است؛ به‌ویژه 
اینکه حضور یا عدم حضور الضیف در یک منطقه نباید تایید یا رد شود. به‌طور 
کلی حماس ملزم به رد و تایید مکان‌های حضور الضیف یا اطلاع‌رسانی درباره 
وضعیت او به دلیل شرایط خطیر مرتبط با او نیست. به نظر می‌رسد رژیم تصمیم 
گرفته با ادعای ترور فرماندهان حماس، دست به ارزیابی اوضاع بزند. این ارزیابی‌ها 
به رژیم نشان می‌دهد میزان ارتباطات الضیف با بخش‌های مختلف حماس تا 
چه میزان است و در چه محدوده زمانی برقرار می‌شود. تل‌آویو همچنین قصد دارد 
کشف کند آیا الضیف به همه فرماندهان عالی دسترسی دارد و آیا این دسترسی 

به سرعت و سهولت انجامی می‌گیرد؟
4. سیاســـت کلـــی رژیم‌صهیونیســـتی و آمریکا اســـتفاده از فرصـــت جنگ برای 
انتقام‌گیری از فرماندهان اصلی مقاومت و حذف آنهاست. مساله تنها 7 اکتبر 
نیست. آمریکا در در جنگ عراق و افغانستان با صرف تریلیون‌ها دلار ناکام ماند و 
در جریان توطئه علیه سوریه نیز به اهداف خود نرسیده است. برخلاف برداشت‌ها 
واشـــنگتن و تل‌آویو تحولات را تنها در محدوده 7 اکتبر تا زمان کنونی محاســـبه 
نمی‌کنند. به زعم آنها اگر پروژه‌های قبلی به سرانجام می‌رسیدند، کار به 7 اکتبر 
و جنگ نمی‌رسید. از این رو جبهه غربی-عبری به دنبال ضربه و ترور فرماندهان 
و دســـت‌اندرکاران جبهه مقاومت اســـت تا کینه خود را نسبت به شکست‌های 

عراق تا سوریه نشان دهد. 
5. صهیونیست‌ها مدعی‌اند پس از مرحله نخست که شامل بمباران هوایی و مرحله 

دوم که شامل عملیات زمینی در غزه بود، به مرحله سوم جنگ وارد شده‌اند. در 
این مرحله عملیات زمینی صورت نمی‌گیرد اما حضور زمینی در نقاط محدودی 
از غزه حفظ می‌شود. همچنین وظیفه اصلی عملیات و ضربه به مقاومت در این 
مرحله نیز همانند مرحله اول جنگ برعهده نیروی هوایی است اما برخلاف آن، 
در مرحله سوم هدف تلفات‌گیری گسترده نیست و باید شبکه رهبری مقاومت و 
فرماندهانش آسیب ببینند. مرحله سوم جنگ با این ویژگی‌ها طراحی شده تا نیاز 
کمتری به سربازان باشد، تلفات غیرنظامیان کاهش یابد تا به تبع آن از فشارهای 
بین‌المللی کاسته شود و در آن ضربات موثر به نیروهای اصلی مقاومت وارد شود. 
با این‌حال به نظر می‌رسد فراتر از ابعاد اعلام شده، رژیم نمی‌خواهد از جنایت‌های 
خود بکاهد و کشتار را با ترور ترکیب کرده است. هدف رژیم از گنجاندن بندی 
در اهداف مرحله ســـوم جنگ برای کاهش تلفات، بر مبنای نیت خیرخواهانه 
تل‌آویو طرح نشده و صرفا برای خنثی‌سازی فشارهای جهانی صورت گرفته بود. 
صهیونیســـت‌ها قصد داشـــتند از کمیت کشته‌شدگان کاسته و به کیفیت آنها 
بیفزایند. تل‌آویو اما نکته دیگری را برای کاهش فشارهای بین‌المللی یافته است که 
ترکیب تلفات غیرنظامیان با ترور فرماندهان است. به زعم صهیونیست‌ها این‌گونه 

می‌توان کشتارها را ادامه داد اما با تبعات آن کمتر مواجه شد. 
6. یک عامل مهم در از سرگیری کشتارهای عظیم موفقیت‌های میدانی مقاومت 
است. مقاومت طی هفته‌های اخیر تلاش کرده به جای زدوخوردهای مداوم، به 
شکل موردی کمین‌های پیچیده‌ای را به اجرا درآورد که حاصل و نتیجه هرکدام 
از آنهـــا تلفاتـــی بیـــن 10 تا 20 نفر بوده اســـت. این کمین‌هـــای خونین به دلیل تاثیر 

تبلیغاتی بالاتری که نسبت به تلفات موردی زدوخوردهای پیوسته دارند، جبهه 
داخلی رژیم را ملتهب کرده‌اند. تل‌آویو ناکام از مقابله با این کمین‌ها می‌کوشد 
با رقم زدن جنایت علیه فلســـطینی‌ها گروه‌های مقاومت را از اجرای کمین‌های 

پیچیده خود منصرف کند. 
7. حرکت به سمت ترور مقامات عالی‌رتبه مقاومت تقریبا همزمان با انسداد در 
میادین جنگ صورت می‌گیرد. این سیاست تنها درخصوص غزه اجرا نشده بلکه 
نمونه‌های موفق آن علیه مقاومت لبنان صورت گرفته است. تنها طی دو هفته اخیر 
چند فرمانده اصلی مقاومت لبنان در حملات هوایی رژیم به شهادت رسیده‌اند. 
این ترورها هرچند در نگاه اول موفقیت بزرگی برای تل‌آویو به شمار می‌روند اما در 
دیدگان ناظران جنگ محدودیت‌های رژیم را افشا کرده‌اند. این مساله را می‌توان 
به‌طور آشـــکاری درخصوص درگیری‌های لبنان مشـــاهده کـــرد. در مراحل اولیه 
جنگ، مقاومت لبنان عملیات‌های معدودی علیه پایگاه‌های رژیم در خطوط 
مرزی انجام می‌داد اما هر روز بین 3 تا 4 شهید در عملیات‌های خود داشت. به 
عبارتی در مرحله اول جنگ، صهیونیست‌ها مبارزان لبنانی را به شکل »آنلاین« 
و در لحظه عملیات هدف قرار می‌دادند. به‌مرور با انهدام پایگاه‌های مرزی و کور 
شـــدن چشـــمان رژیم، صهیونیست‌ها تلاش کردند وارد مرحله دوم شوند. در این 
مرحله ارتش رژیم با شناسایی رزمندگان به وسیله پهپادها و شبکه جاسوسان، 
فرماندهان میدانی را در خانه‌های تیمی، مراکز فرماندهی یا حین عبور و مرور مورد 
هـــدف قـــرار می‌داد. ترورهای مرحله دوم با تاخیر نســـبت به عملیات‌ها صورت 
گرفته و حالتی »آفلاین« داشتند. این مرحله نیز به دلیل تشدید مسائل حفاظتی و 
ساقط کردن پهپادهای رژیم از دستور کار خارج شد. از این رو صهیونیست‌ها در 
سومین مرحله از درگیری با لبنان، صرفا هدف‌گیری فرماندهان عالی‌رتبه را مدنظر 
خود قرار دادند. هرچند در نگاهی ساده هدف قرار دادن این فرماندهان ضربه‌ای 
بزرگ به ساختار رزم مقاومت لبنان است، اما بررسی عمیق‌تر آشکار می‌کند تل‌آویو 

به دلیل ناتوانی میدانی-نظامی به اقدامات فرامیدانی-امنیتی نزول کرده است. 
8. رژیم از کشتار و تخریب به دنبال بازدارندگی است. بر مبنای »دکترین ضاحیه« 
کـــه در خـــال جنـــگ 33 میـــان رژیم و مقاومت لبنـــان رخ داد، تل‌آویو باید در هر 
جنـــگ بـــا مقاومت چنان تخریبی در جامعه مقاومتی ایجاد کند تا در آینده آنها 
برای نبرد با رژیم دست به محاسبه سختگیرانه‌ای بزنند. با این‌حال آنها در نبرد 
با مقاومت از یک بازدارندگی کوتاه‌مدت نیز استفاده می‌کنند. صهیونیست‌ها 
می‌دانند مقاومت از مشکلات رژیم درک درستی دارد؛ چه اینکه بسیاری از این 
معضلات قابل پرده‌پوشی نیستند. به‌عنوان نمونه یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم 
طی هفته‌های اخیر با التماس درصدد جذب 10 هزار سرباز به صفوف نظامیان 
خود بوده است. او برای جذب این میزان سرباز حتی خواهان خدمت یهودیان 
گاهی از  حریدی شده که از خدمت نظامی معافند. گالانت این اصرار را با وجود آ
مخاطرات سنگین درافتادن با حریدی‌ها انجام داده است. از سوی دیگر بخش 
عظیمی از تجهیزات صهیونیست‌ها در بخش زمینی بر اثر جنگ در غزه آسیب 
دیده‌ که شـــامل نیمی از تانک‌های عملیاتی این رژیم می‌شـــود. از این رو تل‌آویو 
قصد دارد با نشان دادن چنگ‌ودندان مانع از تلاش مقاومت برای بهره‌برداری از 

نقاط ضعف جدید خود شود. 

مســـعود پزشـــکیان رئیس‌جمهور منتخب ایران روز گذشته 
، 13 جـــولای(، طـــی یادداشـــتی در روزنامـــه  )شـــنبه 23 تیـــر
« به تشریح نگاه و اولویت‌های دولت  انگلیسی‌زبان »تهران‌تایمز
آتی خود در سیاست خارجی پرداخته است. او پیش از این 
نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه عرب‌زبان »العربی الجدید« بخشی از سیاست 

خارجی خود را تشریح کرده و بر اولویت‌دهی بر همسایگان صحه گذاشته بود. 

  بررسی بندهای مهم
در این بخش بندهای مهم یادداشت رئیس‌جمهور منتخب مورد بررسی و واکاوی 
قرار گرفته اســـت. نگاه به این یادداشـــت نشـــان‌دهنده ســـمت و سوی سیاست 

خارجی دولت چهاردهم است. 
1. »در بحبوحـــه جنـــگ و ناآرامی‌هـــای منطقـــه بـــا برگـــزاری انتخاباتـــی رقابتـــی، 
مســـالمت‌آمیز و منظم نظام سیاســـی ایران ثبات خود را به نمایش گذاشـــت و بر 
ادعا‌های برخی از »کارشناسان ایران« در برخی دولت‌ها خط بطلان کشید. ثبات 
سیاسی و شیوه افتخارآمیز برگزاری انتخابات نشانگر تدبیر رهبر معظم انقلاب، 
آیت‌الله خامنه‌ای و تعهد مردم ایران به انتقال دموکراتیک قدرت حتی در شرایط 
دشوار است.« این بند نشان می‌دهد ایران با وجود بحران طولانی‌مدت در منطقه 
توانسته ثبات خود را حفظ و تقویت کند. همزمان نظام سیاسی کشور نیز مبتنی‌بر 
بر مردم‌سالاری دینی بوده است. این دو ویژگی در کمتر کشوری در منطقه قابل 
مشاهده است و جریان داشتن این دو در ایران عامل قدرت دولت است. وظیفه 
دولت بعدی حفظ »ثبات« ایران با به‌کارگیری ابزارهای مختلف امنیتی، نظامی 
و سیاســـی اســـت و هیچ دولتی از آنها فروگذار نخواهد کرد. از ســـوی دیگر دولت 
برآمده از مردم‌ســـالاری دینی قادر خواهد بود از امکانات کشـــور برای ایجاد ثبات 
بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد. پزشکیان با اشاره به این دو نقطه قوت دولت 
در ایران که در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند، ضمن بیان تفاوت‌های برجسته 
گاهی خود نسبت به این دو ویژگی ارزشمند و پاسداری  ایران با دیگر دولت‌ها بر آ

از آنها تاکید کرده است. 
2. »من با برنامه‌ای که بر »اصلاحات«، »تقویت وحدت ملی« و »تعامل سازنده با 
جهان« تاکید داشـــت وارد کارزار انتخابات شـــدم و درنهایت موفق شدم اعتماد 
هموطنانم را، حتی زنان و مردان جوانی که از وضعیت کلی کشور ناراضی بودند 
در پای صندوق‌های رأی جلب کنم. این اعتماد برای من بسیار ارزشمند است 
و مصمم هســـتم با ایجاد اجماع هم در داخل کشـــور و هم در ســـطح بین‌المللی 
وعده‌هایی را که در دوران تبلیغات انتخاباتی به مردم کشورم داده‌ام محقق سازم. 
در آغاز می‌خواهم تاکید کنم که دولت من حفظ عزت ملی و شـــأن بین‌المللی 

ایران در هر شرایط را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.«
رئیس‌جمهـــور منتخـــب در ایـــن بخش به تبعات توطئه جهانـــی علیه ایران طی 
ســـال‌های اخیر اشـــاره دارد. قدرت‌های جهانی در جریان اغتشاشات سال 1401 
تلاش کردند جبهه داخلی ایران را متفرق ساخته و زخم‌های عمیق مانند کاهش 
شدید مشارکت را بر تن ایران بگذارند. آن‌گونه که در یادداشت رئیس‌جمهور منتخب 
آمده است، وظیفه و مسئولیت وی زدودن، ترمیم و درمان این زخم‌هاست. از سوی 
دیگر تاکید بر ایجاد اجماع در داخل ایران نشان می‌دهد رئیس‌جمهور منتخب 
تلاش دارد واگرایی‌های رخ‌داده در میان نخبگان بر سر پرونده هسته‌ای و همچنین 

دیگر درگیری‌های داخلی را به اجماع تبدیل کند. 
3. »با این رویکرد، دولت من قصد دارد سیاستی فرصت‌گرا را پیگیری کند که با 
ایجاد »تعادل« در روابط با همه کشورها، منطبق با منافع ملی، توسعه اقتصادی و 
نیاز‌های صلح و امنیت منطقه و جهان باشـــد.« رئیس دولت چهاردهم در این 
بخش تلاش کرده با شفاف‌سازی سیاست‌های ایران، سوءبرداشت‌های ایجاد و 
تبلیغ‌شده در این خصوص را اصلاح کند. همان‌گونه که از نام سیاست »نگاه به 
شرق« ایران پیداست تهران خواهان تحکیم روابط با قدرت‌های شرقی است که 
مدت‌هاست درخصوص آن برنامه‌ای منسجم وجود نداشته است. با این‌حال 
پیگیری این سیاست به معنای گردش به شرق نیست. به همین دلیل نیز از کلمه 
نگاه در کنار شرق استفاده شده است. تهران در سیاست خارجی »فرصت‌گرا« 
بوده و به دنبال ایجاد تعادل در روابط بین‌المللی خود اســـت. صد البته که این 
تعادل‌بخشی همانند نظرات سنتی مبتنی‌بر ایجاد تعادل میان شرق و غرب با 

امتیازدهی به آنها نیست. 
4. »در دولت من، تحکیم روابط با همســـایگان در اولویت قرار خواهد داشـــت.« 
نهمین رئیس‌جمهور ایران در این جمله آشکارساخته سیاست همسایگی ایران 
که در دوره شـــهید رئیســـی اجرای آن آغاز شـــد، یک ابرپروژه در کشـــور است که در 

دولت بعدی ایران نیز ادامه خواهد یافت. 
5. »ما پیگیر تشکیل یک »منطقه قوی« خواهیم بود، نه مناسباتی که در آن یک کشور 
به‌تنهایی به دنبال استیلا و تسلط بر دیگران باشد. من قویا اعتقاد دارم کشور‌های 
همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خود را در جهت رقابت‌های فرسایشی، مسابقه 
تسلیحاتی و محدودسازی بی‌مورد یکدیگر هدر دهند. به جای آن هدف ما باید 
ایجاد محیطی باشد که در آن منابع همگان برای پیشرفت و توسعه منطقه به نفع 

همه اختصاص یابد.« 
ایـــن بنـــد نکات مهمی در درون خود دارد. ایران خواهان رســـیدن به جایگاه یک 
قدرت منطقه‌ای اســـت اما برخلاف برداشـــت‌ها یا تبلیغات ســـوء رقبا، به دنبال 
استیلا و تسلط بر کشورهای منطقه نیست. از سوی دیگر ایران خواهان یک منطقه 
قوی است تا قدرت‌های خارجی از آن اخراج یا تضعیف شوند و از سوی دیگر با 

ایجاد مناسبات بلندمدت، امنیت منطقه برای دهه‌های آینده تضمین شود. 
6. »منطقه ما دیربازی است از جنگ، تنش‌های فرقه‌ای، تروریسم و افراط‌گرایی، 
، کمبود آب، بحـــران پناهندگان، تخریب محیط‌زیســـت و  قاچـــاق مـــواد مخـــدر
مداخلات خارجی رنج می‌برد. حالا وقت آن فرارسیده که با هم به این چالش‌های 
مشـــترک برای آینده بهتر نســـل‌های بعدی رسیدگی کنیم. همکاری برای توسعه 
و شکوفایی منطقه‌ای اصل راهنمای سیاست خارجی ما خواهد بود. به‌عنوان 
کشور‌هایی که از منابع فراوان و سنت‌های مشترک برخاسته از تعالیم صلح‌آمیز 
اسلامی برخوردارند، باید متحد شویم و به جای منطق قدرت، به قدرت منطق تکیه 
کنیم. با بهره‌گیری از ظرفیت هنجارسازی خود می‌توانیم از طریق ترویج صلح، 
، تقویت گفت‌وگو و مقابله با اسلام‌هراسی  ایجاد محیطی آرام برای توسعه پایدار
نقش مهمی در نظم جهانی پساقطبی ایفا کنیم.« این بند و استفاده از هنجارسازی، 
نشان می‌دهد ایران قائل به ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای همانند اتحادیه اروپا برای 

ایجاد هماهنگی میان کشورها در ابعاد مختلف است. 
7. »ایران به سهم خود آماده نقش‌آفرینی خواهد بود. در سال ۱۹۷۹، پس از انقلاب 
نظام نوظهور جمهوری اســـامی ایران روابط خود را با دو رژیم آپارتاید اســـرائیل و 

 ، آفریقای جنوبی، براساس موازین حقوق بین‌الملل و اصول پایه‌ای حقوق بشر
قطع کرد. تا به امروز اسرائیل همچنان یک رژیم آپارتاید است که »نسل‌کشی« را 
نیز به کارنامه تیره خود –که شـــامل اشـــغال، جنایات جنگی، پاکســـازی قومی، 
شهرک‌سازی، برخورداری از سلاح‌های هسته‌ای، ضمیمه غیرقانونی سرزمین‌های 
دیگران و تهاجم به همسایگانش بوده –اضافه کرده است. به عنوان اولین اقدام، 
دولت من از کشـــور‌های عرب همســـایه درخواســـت همکاری خواهد کرد تا با 
اســـتفاده از تمامی اهرم‌های سیاســـی و دیپلماتیک استقرار آتش‌بس و متوقف 
کردن کشتار مردم غزه را در اولویت قرار دهند تا از گسترش دامنه جنگ جلوگیری 
شود. سپس باید با جدیت تلاش کنیم تا به اشغال طولانی‌مدتی که زندگی چهار 
نسل از فلسطینیان را ویران کرده است، پایان دهیم. در این راستا، تاکید می‌کنم 
دولت‌ها براســـاس »کنوانسیون نسل‌کشـــی۱۹۴۸« موظف به اتخاذ اقدامات لازم 
برای جلوگیری از نسل‌کشـــی هســـتند و نه پاداش دادن به نسل‌کشـــی از طریق 

عادی‌سازی روابط به مجرمان!«
پزشکیان در این بندها طبق قوانین و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی تعریفی از رژیم 
و اقداماتش انجام داده است. نباید این موضوع را از نظر دور داشت که اقدامات 
ایران از جمله کمک به مقاومت در غزه و حتی کرانه‌باختری مطابق با اسناد و قوانین 
بین‌المللی است. این دو منطقه که جزئی از سرزمین‌های 1967 به حساب می‌آیند 
طبق قوانین بین‌المللی منطقه اشغالی به حساب آمده و کمک به ساکنان اصلی 

آن برای آزادی و رهایی، امری قانونی است. 
8. »در این راســـتا تاکید می‌کنم دولت‌ها براســـاس »کنوانسیون نسل‌کشی۱۹۴۸« 
موظف به اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل‌کشـــی هســـتند و نه پاداش 
دادن به نسل‌کشی از طریق عادی‌سازی روابط به مجرمان! دولت ایران مخالف 

جدی عادی‌سازی است.«
9. »امروزه به نظر می‌رســـد که بســـیاری از جوانان در کشور‌های غربی به حقانیت 
مواضع دیرپای ما در قبال رژیم اسرائیل پی برده باشند. می‌خواهم از این فرصت 
استفاده کنم و به این نسل شجاع بگویم که اتهامات یهودی‌ستیزی علیه ایران به 
دلیل موضع اصولی‌اش در مساله فلسطین، نه‌تنها کاملا غلط است بلکه به فرهنگ، 
باور‌ها و ارزش‌های اساسی ما توهین می‌کند. مطمئن باشید که این اتهامات به 
اندازه اتهامات ناعادلانه یهودی‌ســـتیزی که هنگام اعتراض در دانشگاه‌ها برای 
دفاع از حق حیات فلسطینی‌ها به شما وارد می‌شود، بی‌اساس است.« پزشکیان 
در این بند نشـــان داده که درخصوص ظلم‌ســـتیزی و قضیه فلســـطین در ایران 
اجماع وجود داشته و تمام جناح‌های کشور خود را بخشی از صف طویل مبارزان 

ضدصهیونیستی می‌دانند. 
این بند همچنین دومین اشاره به خیزش خیزش دانشجویان و مردم غربی علیه 
جنایت‌های رژیم است. در نخستین مورد رهبر معظم انقلاب به‌طور مستقیم در 

پیامی اختصاصی به این جوانان، به آنها و حرکت‌شان اشاره کرده بودند. 
10. »چین و روسیه همواره در روز‌های سخت دوست و پشتیبان ما بوده‌اند. ما این 
دوستی را بسیار ارزشمند می‌دانیم. نقشه‌راه۲۵ ساله ایران و چین یک گام مهم در 
جهت ایجاد یک »شـــراکت جامع راهبردی« ســـودمند برای هر دو کشـــور بود و ما 
تمایل داریم در آســـتانه ورود به نظم جدید جهانی همکاری‌های گســـترده‌تری در 
این مسیر با پکن برقرار سازیم. در سال ۲۰۲۳، دولت چین نقش مهمی در تسهیل 
عادی‌سازی روابط ما با عربستان سعودی ایفا کرد و از این طریق دیدگاه سازنده 

و رویکرد آینده‌نگرانه خود را در امور بین‌المللی به نمایش گذاشـــت. روســـیه یک 
هم‌پیمان راهبردی ارزشمند و همسایه ایران است و دولت من متعهد است که 
به گسترش و تقویت همکاری‌هایمان پایبند بماند. ما برای مردم روسیه و اوکراین 
آرزوی صلح داریم و دولت من آماده حمایت فعالانه از ابتکارات دیپلماتیک در 

جهت دستیابی به این هدف خواهد بود.«
شـــرح همکاری‌ها با شـــرق همچنان در دستور کار است و قرار نیست درصورت 
توافق با غرب توافقات با شرق نادیده گرفته شوند. همکاری با چین به دلیل اولویت 
ایران برای جذب منابع اقتصادی و فناوری لازم برای توسعه نسبت به همکاری با 
روسیه اولویت دارد. ادامه این بند نشان می‌دهد همکاری‌ها با روسیه بیشتر مبتنی‌بر 
ضدیت با نظام چندقطبی و همکاری‌های نظامی-سیاســـی تعریف می‌شـــود. 
همچنین موضع ایران درخصوص جنگ اوکراین عدم جانبداری رسمی و تلاش 

برای صلح میان دو ملت است. 
11. »با علم به اینکه صحنه جهانی از الگو‌های ســـنتی فراتر رفته اســـت، دولت 
من متعهد است که روابط متقابل مفید خود را با بازیگران بین‌المللی نوظهور در 
جنوب جهان، به‌خصوص با کشور‌های آفریقایی، تقویت کند. در این راستا، به 
دنبال ارتقای همکاری‌ها و تقویت مناسبات‌مان خواهیم بود. ایران با کشور‌های 
آمریکای لاتین روابط مستحکمی دارد و دولت من در جهت حفظ و تعمیق آن 
به‌منظور پیشبرد توسعه، گفت‌وگو و همکاری در همه زمینه‌های اقدام خواهد کرد. 
همکاری بین ایران و کشور‌های آمریکای لاتین از آنچه در حال حاضر برقرار است، 
به مراتب ظرفیت‌های بیشتری دارد و ما پیگیر تقویت پیوندهایمان خواهیم بود.« 
پزشکیان پس از اشاره به سیاست همسایگی و روابط با شرق، در سومین حوزه به 
ســـراغ روابط با آفریقا و آمریکای لاتین رفته اســـت. ترتیب در اشـــاره به این حوزه‌ها 
نشـــان‌دهنده اولویت‌های ایران اســـت. تهران در گام نخســـت متمرکز بر روابط با 
همسایگان است، در وهله دوم درصدد تقویت روابط با چین و روسیه در جایگاه 
سوم بر توسعه ارتباطات با آفریقا و آمریکای لاتین اصرار دارد. کنار هم قرار گرفتن 
آمریـــکای لاتیـــن و آفریقا که فارغ از دســـته‌بندی‌های غرب و شـــرق قرار می‌گیرند 

نشان‌دهنده تلاش ایران برای ارتباط با تمام دنیاست. 
12. پس از اشـــاره به ســـه حوزه »همســـایگان«، »چین و روسیه« و »آفریقا و آمریکای 
لاتین« پزشکیان در جایگاه چهارم به اروپا پرداخته است. برشمردن خطاهای قاره 
سبز در ارتباط با ایران از جمله نقض عهد در توافق هسته‌ای به‌ویژه پس از خروج 
آمریکا از این توافق، به شکل غیرمستقیم دلیل چهارم شدن این قاره در اولویت‌بندی 
سیاست خارجی ایران را توضیح می‌دهد. خطاب‌ها به اروپا و برشمردن خطاهای 
متعدد این مجموعه در ارتباط با ایران نشان می‌دهد دولت با وجود شعار مذاکره در 

انتخابات قصد ندارد بی‌محابا و با چشمانی بسته پشت میز بنشیند. 
13. »ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی‌اش، نه‌تنها یک فرصت تاریخی را برای 
کاهش و مدیریت تنش‌ها در منطقه و جهان از دست دادند، بلکه به‌طور جدی 
معاهده منع گســـترش )npt( را تضعیف کردند؛ چراکه نشـــان دادند هزینه‌های 

پایبندی به اصول عدم اشاعه می‌تواند از فواید احتمالی آن بیشتر باشد.« 
 ایـــن بنـــد تعبیـــر و تهدیدی لطیف در درون خود دارد. اشـــاره به عدم تناســـب در 
محاسبه هزینه-فایده پایبندی به اصول منع گسترش نشان می‌دهد درصورت 
اصرار غرب بر پیگیری رویه کنونی خود، همان‌گونه که تهران پیش‌تر نیز اشاره کرده 

است، می‌تواند به تغییر دکترین هسته‌ای ایران منجر شود. 

سیاست جدید رژیم کشتار مردم غزه به بهانه ترور فرماندهان حماس است

جنایت تحت پوشش

پس از یادداشت عربی رئیس‌جمهور منتخب دومین یادداشت او به زبان انگلیسی منتشر شد

 اول همسایگان بعد فرامنطقه
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